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 چکیده 
 دربارۀ تحول روحیی عرفیا دیی ه    اتیی عرفانی، حکایها ی پرشمار متون و تذکرهها در میان حکایت

شیر  احیوال    هیا  ایین حکاییت   گرفته اسیت   می از فضای این آثار را در بریشود که بخش عظ می
  چگیونگی ورود  ان   همتحول و به طریقت صوفیان وارد ش ،ی غیبیها عارفانی است که در اثر واقعه

ایین شیباهت    روحی بسیار شبیه بیه یکی یگر اسیت     ی تحولها اهل سلوک به طریقت در حکایت
شود  فراین  مذکور در مق مات،  می دی ه ها سبب فراین  منظم و مشخصی است که در این حکایت به

ری گی آم ه است  فراین  شکل ها نتایج دارای عوامل مشترکی است که در این حکایتآثار و واقعه و 
عارف بیه مراتیب و    آغازین سلوک نیست و در سیر استکمالیِ تحول روحی عارفان مختص به نقطۀ

ر این پژوهش آن است که چگونه ایین  ی مطر  دها پرسشرو  ازاینشود   می درجات برتر نیز دی ه
ها در عرفان اسلامی  دهن ۀ آن عناصر تشکیل؟ دارددر بر نتایجی را آثار و چه  افت ؟ می تحولات اتفاق

گیری حکاییات   این مقاله با بررسی فراین  شکل یابن ؟ می عرفا به یک شیوه تحول ۀآیا هم چیست؟
بیر   عرفان اسلامی مبتنیی مربوط به تحول روحی، این مطلب را تبیین و اثبات می کن  که تحول در 
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  مقدمه. 1 
. ترقی و ترفعّ سالک به مقاماات و  ددار اسلامی جایگاهی ویژهتحول روحی در عرفان 

 از ایا  مقولاه تییای  و توجیاه     گیاری  بهرهدرجات عرفانی و ورود به ساحت عرفان با 
شود. نگاه نویسندگان متون عرفانی به ای  میحث بسیار موشااافانه و دقیاا اسات.     می

ی عرفانی تحلیال شاده و در   ها تفصیل در تعالیم و آموزه ارکان و عناصر ای  موضوع به
میحاث تحاول    ،های تحول روحی انعااس یافتاه اسات. در ایا  قالاب     قالب حاایت

توان سیر تحاول روحای    می کهای  هگون ز فرایندی مشخص برخوردار است؛ بهروحی ا
ی عرفانی تییی  کرد. در ها عارف را از ابتدای احوال تا پایان آن مطابا با تعالیم و آموزه

بار  مراحلی برای تحول انسان مستعد منظور شده است که جریان تحول بایاد   ،ای  سیر
آثار و نتایج. علاوه  مقدمات، واقعه و :ند ازا آن صورت بگیرد. ای  مراحل عیارت اساس

یک از مراحل مذکور شامل عوامل و عناصری است کاه در صاورت فاراهم    بر ای ، هر
ای  موضوع، آن است  حائز اهمیت دربارۀ یوندد. از نااتپ می بودن آن، تحول به وقوع

طریقت و هم در سایر اساتامالی عاارف باه        فرایند هم در بعدُ ورود به عرصۀکه ای
 مراتب و درجات برتر نقش دارد.  

 عرفاا انجااگ گرفتاه اسات. رویاارد      تحول روحی دربارۀتاکنون تحقیقات فراوانی 
باا توجاه باه    به ای  موضوع متنوع است. برخای از ایا  پژوهشاگران     معاصر محققان
 ی برجستۀها به تحلیل تحول روحی شخصیتسیاسی و...  ،ی روحی، اجتماعیها زمینه

. به عیارت دیگر، ای  منابع در ضم  شار  احاوال و زنادگی یاک     اند تهعرفانی پرداخ
 شهید عشا الهی: رابعه عدویه ؛ از جملهاند دهاو را نقد و تحلیل کرتحول روحی  ،عارف

فضیل عیاا  از  و ( 31۳۱)محمدخانی و فتوحی،  در غزنهای  هشورید ،(31۳9)بدوی، 
تحاول روحای   دیگر از ایا  پژوهشاگران،   ای  ه. دست(31۳1، رادمهر) رهزنی تا رهروی

 ۀناما  پایاان  همچاون  ؛اناد  دهبررسی کرشناسی  شناسی و اسطوره عارفان را از منظر روان
 ۀشناساان  شناساانه و روان  تحلیال ریخات  سی ارشد سوس  بیگمرادی با عناوان  کارشنا
ی تحول ها داستانای  پژوهشگر در بررسی و تحلیل «. ی تحول روحی عارفانها داستان
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از دیگار   لااان بهاره بارده اسات.     ی ولادیمیر پارا  و اریاساون و  ها از نظریهروحی 
تحاول  » باا عناوان   شناسای  اسطورهتیمور مالمیر در حوزۀ  ۀمقال ی قابل ذکر،ها پژوهش
جاایی   جاباه »یلی ای  پژوهشگر با تایه بار نظریاۀ   رویارد تحل است. «عارفانای  هافسان

متناسب با نقش و کاربردی که در جامعه  ها است. بر اساس ای  نظریه، اسطوره« اسطوره
اساطیری، آفرینش باا   هایالگوشوند. در  می دارند، در جریان زمان دستخوش دگرگونی

گناه و غفلت است، صاورت  کشته شدن یک غول که همان صفت نخستی  انسان یعنی 
نخساتی  انساان،    ۀتا شال انسانی او خلا شود. در تلقی صوفیان نیز مرگِ نمونا گرفته 

برخی دیگار از   .(39۱ا391: 31۳9شود )مالیمر،  می موجب دگرگونی زندگی و سلوک
به تحلیل تحول  ،با استفاده از اصطلاحات عرفانی همچون یقظه و انتیاهای  پژوهشگران 
بررسی عوامل یقظه و انتیاه از نظار  » نظیر جواد ییلویی در مقالۀ. اند تهروحی عرفا پرداخ

ای   میان در .«الاولیا ةو جایگاه آن در شر  حال عارفان در تذکر خواجه عیدالله انصاری

تحول روحای عارفاان را از دیادگاه اهال معرفات بررسای       یک فرایند  هیچ ،ها پژوهش
به تییی  از رویارد تحلیلی متون عرفانی  گیری بهرهای  پژوهش بر آن است با . اند دهنار
بناا بار اشاارات متاون      بپردازد.آن در عرفان اسلامی  گیری شالتحول و فرایند  مسئلۀ
آغازی   تنها در نقطۀ ، نهحال قالب میحث توبه و با عنوان تغیرّ در تحولد فراین، عرفانی

ایا  مقالاه ضام  اشااره باه       بنابرای ،شود.  می تارار آنسلوک بلاه در منازل مختلف 
  پردازد. می در متون عرفانی آن خاستگاه موضوع تحول در قرآن کریم به بررسی و تییی 

 کریم در قرآن تحول روحیفرایند . 2
 کاریم،  اسات. در قارآن  قارآن   میحث تحول روحای، آیاات و قصاص    اولیۀخاستگاه 
 شخصای شود کاه از فرایناد مانظم و م    می های تحول روحی دیده یی از داستانها نمونه

انسان مستعدی که در ساحت جهل و نادانی قارار دارد،   ،برخوردار است. در ای  فرایند
کناد و   مای  ات و میصرات کشاف معانی تازه را در اثر مسموع ،به توفیا و عنایت الهی

کند. تییای  ایا  موضاوع در آیاات      می شود و توبه می کشف ای  معانی بیدار ۀواسط به
 قرآن به دو صورت مجمل و مفصل است: 
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های کوتاهی است که به تییی  تحول روحی فاردی یاا    نخستی  صورت آن، داستان 
در اثر بیداری به ساحت  پردازد که در ساحت غفلت قرار دارند و می گروهیِ مخلوقاتی

 سورۀ 13تا  99توان در آیات  می ای  صورت از تحول را شوند. نمونۀ می آگاهی منتقل
شاوند   می جنیان به اذن خداوند متوجه پیغمیر)ص( ،احقاف مشاهده کرد. در ای  آیات

ر آورند. ای  نمونه از تحاول د  می تا استماع آیات قرآن کنند که در اثر ای  استماع ایمان
 ج  نیز بیان شده است.  ۀسور 9 و 3آیات 

شاود؛ بادی  معنای کاه      می های مفصل دیده دومی  صورت تحول در قالب داستان
شمار ایا  دساته از   رو  ازای شود.  می عوامل و عناصر تحول با جزئیات بیشتری مطر 
تاوان در   مای  ای  ناوع از تحاول را   ونۀآیات نسیت به صورت نخستی  بیشتر است. نم

سایا مشااهده کارد. در ایا  داساتان، حضارت        ۀتان حضارت سالیمان)ع( و ملاا   داس
شود کاه در سااحت غفلات قارار دارد.      می سیا یمان)ع( به اذن خداوند متوجه ملاۀسل

 صورت کامل بیان شاده اسات   یا از ابتدای غفلت تا تحول او بهس ملاۀ حال شر  تغیرّ
کریم، داستان ساحران فرعون است  شده در قرآنی ذکرها از دیگر نمونه. (44ا91 :)نمل

باه   ( و...39۳ا33۱(، اعراف )آیات 91ا۳۱ی متعددی همچون طه )آیات ها که در سوره
ابتدای احاوال تاا    ، شر  احوال ساحران فرعون ازها آن اشاره شده است. در ای  سوره

 صورت مفصلّ بیان شده است.  مرحله ایمان به

 متون عرفانیدر  حول روحیت فرایند. 3
ی هاا  ، همچون نموناه عرفا که در متون عرفانی آمده های تحول روحی فرایند حاایت

 تاری  صورت گساترده  فرایند تحول روحی در ای  متون قرآنی است با ای  تفاوت که
تفصیل ابعاد و زوایای مراحل تحول روحی است که در  ،علت ای  گستردگی .یابد می

ایا  موضاوع در متاون     عرفانی مطابقت دارد.ی ها بسیاری از موارد با تعالیم و آموزه
  .بر مینای سه بخش مقدمات، واقعه و آثار و نتایج قابل بررسی استعرفانی 

 مقدمات  . 1ـ3

ی هاا  ، مقدمات تحول است. ای  مرحله به زمینهحول روحینخستی  مرحله در فرایند ت
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تحول اشااره دارد کاه عیاارت اسات از توفیاا و عنایات الهای و         گیری شالآغازی  
 استعداد.

 توفیق و عنایت الهی. 1ـ1ـ3

تری  ارکان حاایت تحول روحی، رک  توفیا و عنایت الهی است. ایا    یای از اساسی
افتاد. مییاد ایا      می رک  چندان اهمیت دارد که تنها در صورت وجود آن تحول اتفاق

مطلب، آیات و قصص قرآن است. خداوند در قرآن کریم چنی  یادآور شده اسات کاه   
ۀ یاون   ساور در ایمان آوردن و نیاوردن بندگان به خواسات و مشایت ازلای ماسات.     

وَّ لوَ شاءَ ربَُّـََ لَـامَ َ مَـ  فاـی اِرَُل کلُ   ـم      » فرماید: می )ص(خداوند خطاب به پیغمیر

نل ا ل وَ یجَعَـلُ    جمَیعاٌ افََ انَتَ تکُرله  الناّسَ حتَیّ یکَوُنوُا مؤمانی َ. وَ ما کانَ لانفَسٍ انَ تؤُما َ االّـا بلـااِ

خواست اهال زمای  هماه     می اگر خدای تو در مشیت ازلی ؛الرِّجسَ علَیَ الَّذی َ ِیعَقالون
مایم  و خداپرسات   آوردند تو کی توانی تا به جیار و اکاراه هماه را     می یاسره ایمان
ورد و پلیدی را خادا  یک از نفوس بشر را تا خدا رخصت ندهد، ایمان نیا گردانی؟ هیچ
 .(311ا99: )یون  «دارد می خرد که عقل را کار نیندند، مقرر برای مردگ بی

 القضاات  عای  در متون عرفانی به اشاال گوناگون به ای  موضوع اشااره شاده اسات.    
اگر دولتی در دی  باه   »...داند:  می واست و مشیت ازلیهمدانی علت اصلی تحول را خ

ن جولاهاان و کناساان و   کسی دهد، خواهاد از خرابااتش بیارون آرد، خواهاد از میاا     
 و خاود جاواب   "؟مَ َّ اللهَّ  عَلَـیه لم ماّـ  بیَهنانَـآ    هؤَلُآَءاأ"، دیگر را رسد که گوید: فروشان تره
زن است بیارید کاه خواساتۀ   . فضیل عیا  را اگرچه راه ..."ما ُ بأعلَ ألیسَ"دهد که  می

وقات خاود را مراقاب باود، از      ،صد سال بر سر سجادهباعورا را که چهارماست. بلعم 
. عمر خطاب را که لات و "وراًطُسهمَ تابلی الکافا کَِلا کانَ"درگاه ما برانید که راندۀ ماست 

 ۀوا ما کنید که ماا او را در دایار   عزا را چندی  سال سجود کرد، به کمند لطف طه روی
اما توفیا و عنایات   .(19۳ا19۱ ،3ج: 319۱ القضات همدانی، )عی « ایم ناگ برده "یحب م"

ی مستعد و آگاه است که ها ازلی با توجه به آیات و قصص قرآن تنها شامل حال انسان
م نادایـاً ی نـادی لامیمـانل انَ    ربََّنا اانَّنا سمَاعنا » :دهند می شنوند و به آن پاسخ می دعوت حا را

ای پروردگاار ماا،    ؛تانا وَ توَفَنّاَ معََ اِبَـرار أمانو ا بلربَِّکمُ فأَمنَاّ ربََّنا فاَغفارلنَا ِنُوُبنَا وَ کفَار عنَاّ سیَلئا
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خواناد کاه باه     مای را شنیدیم که ماردگ را باه ایماان فرا   ای  هدهند تردید ما صدای ندا بی 
آورید، پ  ما ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، گناهان ما را بیاامرز و  پروردگارتان ایمان 

  .(391: )آل عمران« ۀ نیاوکاران بمیرانیمان را از ما محو ک  و ما در زمرها بدی

 استعداد. 2ـ1ـ3
امواجی اسات کاه از    کنندۀ ۀ دریافتتری  عامل در تاامل عقلی و روحی انسان، قو مهم

شود. اماا تاا زماانی کاه      می و استعدادها نازل ها آسمان مشیت الهی بر سرزمی  قابلیت
از نظار   .(9: 3191)رضاوی حاائری،    رساد  ، آن اسرار به ما نمیاصلا  نشود ها قابلیت

نویسندگان متون عرفانی، راز اصالا  قابلیات، غلیاه بار قاوای حا ّ حیاوانی اسات.         
ل در عواقاب اماور و همچنای     شود که عقل از تفار و تأم می سیباستیلای ای  ح ّ 

حارث محاسیی در باب چهااردهم کتااب    ادراک کارهای قدسی و امور الهی باز بماند.
پ  حضور عقل به جمع همات  »کند:  می به ای  مطلب اشارهتعالی  لحقوق الله ةالرعای

و فهم معاد نیود! چراکه فار بار  غال به فار بود زیرا آناه همت پراکنده بود، عقل را اشت
ر کناد  ش جمع بود، بیندیشد و آناه اندیشید، نظا جمع همت استوار بود! آناه بنده همت

بر ایا  اسااس، زماانی کاه      .(3۱1: 31۳9)محاسیی، « بصیرت یابد ،و آنگه که نظر کرد
 لکند، از یک سو به درجاتی از مقامات ایمان نائ می انسان بر ح ّ حیوانی خویش غلیه

به مدد ناور عقال    ،زند. و از دیگر سو می از او سر اعمال نیکشود که به موجب آن  می
جاویی شاود. بناا بار      تأمل بپردازد و دارای صفت حقیقات تواند به تفار و  می خویش

ی تحاول روحای دارای دو   هاا  توان گفات انساان مساتعد در حاایات     می مطالب فوق
کاه حااوی    اسات  پساندیده  ریکاردا  ای گفتار یااه دارنآ: نخست مشخصۀ کلی است

همچون حرمت و ادب، گذشت و ایثاار، جاوانمردی، حسا      اصول تعلیمی عرفاست.
تاری  موضاوعاتی کاه در متاون      یای از مهم ،برای مثال.  ..ظ ، وفای به عهد، شار و.

 شر  التعرف لمذهب التصوفصاحب کتاب  شود، مقولۀ ادب است. می عرفانی مطر 
ران برخاوردار   یا دان تاا از صاحیت پ  یاما صفت مر»آورد:  می اهمیت آن چنی  دربارۀ

کاه جاادوان    چناان  .ا گاردد ی ِ             ا  با حرمت صاد یاى صفت حرمت است که زندی ،ابندی
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کاه بلعام بااعورا و بعضاى از بزرگاان       چناان  .ا گرددیحرمت زند ا بىیو صد ،فرعون
ترک حرمت کاافر گشات، و آن     به ترک سجود کافر نگشت، لا  به یاند که ابل گفته
حرمتاى   دن باى یشت  دیبود، از بهر آناه در وقت خطاب حا، خو "أنا" حرمتى گفتار بى

ایا  موضاوع برگرفتاه از آیاات قارآن      . (3419، 4ج :31۳1ستملی بخاری، )م« است...
تلُقاـیَ  قالوُا یا م وسی ااماّ انَ »آمده است:  طه درباره ساحران فرعون سورۀ ۳۱در آیۀ است؛ 

گفتند ای موسی تو  ان چون آماده کار شدند ادب کردهساحر ؛وَ ااماّ انَ نَّکوُنَ اوََّلَ مَ  الَقی
مساتملی بخااری در   « ؟ یا ما اول بساط خود بارافانیم. نخست به کار خواهی پرداخت

السالاگ حرمات    هیا اما جادوان فرعون موسى را عل»آورد:  می خصوص ای  مقدمه چنی 
امار آماد     .ی                         ِ ّ          ِ       ِ ّ                       ُ  دستور  خواستند و گفتند: ا م ا ا ن ت لق ى  و  ا م ا ا ن ن ا ون  ن ح   الم لقداشتند و 

مان عطا کنم، لاجرگ بر کفار  ی  سیب که تو را حرمت داشتند همه را ایا موسى، بدیکه 
، 3ج هماان: « )ده بودناد یقان رسا ی  نهادند، و چون سر برآوردند به مقاگ صدیسر بر زم

ی تحاول روحای از جملاه بشار     ها عرفانی در برخی از حاایت قولۀ. ای  م(99۱ا994
 ِ الرحّیم )عطار نیشاابوری،  حرمت به ناگ بسِمِ اللهِ الرحّمحافی و منصور عمار با مقدمه 

مقدماه حرماات بااه تااار مااوی  و حاایات ابوالحساا  ساایاری بااا   (41۱ و 39۳ :31۳1
  .(999همان: شود ) می دیده )ص(پیغمیر

ر و تأمل اوست که بنا بر اشارات عرفا ثمرات مستعد، قوۀ تفا مشخصۀ دیگر انسان
، حصول علام و معرفات یاا دریافات حقیقات      تری  ثمرات آن یای از مهمبسیار دارد. 

ی هاا  برخی از حاایات  جویی که در مقدمۀ . صفت حقیقت(9۱9: 31۳۳)غزالی،  است
ظهور و بروز ای   ۀنقط .شود می از ای  قوه حاصل ،تحول روحی عرفا مطر  شده است

کند  می ت دریافت حقیقت را در خود احساسرصفت، دل انسان مستعد است که ضرو
کناد. عطاار در شار  حاال      می و به دنیال ای  احساس پیوسته آن را از هر منیعی طلب

او آن باود کاه گفات:     یو ابتدا»ای  موضوع توجه نشان داده است: ابوعثمان حیری به 
و از اهل ظاهر نفرتی داشتم و  ،طلیید در حال طفولیت می یقتپیوسته دلم چیزی از حق

اناد چیازی دیگار هسات و شاریعت را       بودگ که جز ای  که عاگّ بار آن  می پیوسته بدان
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المنقاذ  غزالی در کتااب  . (49۳ :31۳1)عطار نیشابوری، «   ظاهر...اسراری است جز ای 
میلای درونای بارای درک    »کناد:   می ر حال خویش را چنی  بیانتغیّ مقدمۀ ،الضلال م 

حقیقت فطرت و بازشناسی اصیل آن از عقاید عارضی بر مینای آموزش پدر و ماادر و  
ی پیش از آن به تااپو افتاد. در شاناخت  ها گونه تقلیدها و تلقی  استادان و شناخت ای 
ها بسیار است. با خود گفتم: خواست م  دستیابی به حقیت اماور   حا از باطل اختلاف

 .(94: 31۳1، )غزالی «ت لذا نخست باید بدانم که حقیقت علم چیستاس

 1واقعه. 2ـ3

است که به موجب آن انسان مستعد قادر به دیدن حقیقت یاا  ای  هدهند امر تاان« واقعه»
دهنده در صورتی سایب   ، ای  عنصر تاانبنا بر اشارات متون عرفانی گردد. می امر غییی
همدانی دربارۀ ایا    القضات عی  باشد. و عنایت الهی د که از مهبّ توفیاشو می تحول

ألَمَه یأَنْل لالذَّای َ آمنَوُا أنَْ "چون  ،فضیل عیا  رهزنی کردی» آورد: می نقطه از تحول چنی 

بشنید، او را به غارت، قهرِ ازل یا لطف ازل بدادند. همه مماا    "تخَشْعََ قلُوُب   مه لاذاکرْل اللهَّ
 ـ"یاا   ،شانیدی  "اقتْرَبََ لالنَّـاسل حاسَـاب   م  " ،بود و تو ندانی. اگر به جای ای  آیت  ـأفْ دهقَ  حَلَ

. و در حااّ  به جلال قدر ازلی که همی  کار با او کاردی  ،"إنا أنزلناه" ، یا سورۀ"وننُؤماالم 
 .(4۱۳ ،3ج: 319۱القضات همدانی،  عی « )اشتیاو همه یک معنی د

ی هاا  بساتگی باه احاوال روحای انساان      ،اما نحوۀ دریافت امر غییی در قالب واقعه
هاا وجاود    ی حزن و انادوه در آن ها ها بدان سیب که زمینه مستعد دارد. برخی از انسان

و » آمده است:در حاایت داوود طایی کنند.  می متناسب با آن زمینه را درک ارد، واقعۀد
سایب توباه او    از اولّ کار در اندرون او حزنی غالب بود و پیوسته از خلا رمیده بود و

 گری ای  بیت شنید: بأِیِ خ دَّیک  ت ی دَّی الیلِی؟ و  ایُّ ع ین یک  اذا سالا؟ ای  بود که از نوحه
ختاه  کداگ روی و موی بود که در خاک ریخته نشد؟ و کداگ چشم است که در زمی  ری

ر نگشت؟ دردی عظیم از ای  معنای بار وی فارود آماد و قارار از وی برفات و متحیا       
و برخای باه جهات طارب و شاادی       (9۳4اا 9۳1: 31۳1)عطار نیشابوری، « بگشت...
ابتدای : »حوال مالک دینار آمده استگیرند. در ا می قرار ها تأثیر ای  دسته از واقعه تحت
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از انوار خاود بار جاان مالاک     ای  هالهی شعلحالت وی آن بود که شیی که صیح دولت 
به طارب مشاغول باود.     ،دینار نثار خواست کرد، وی آن شب در میان گروهی حریفان

زدی  مای  چون جمله بخفتند، حا جل جلاله بختش بیدار گردانید؛ تا از میان رودی که
باوده اسات    را چه ویا مالکُِ ما ل ک  أن لا ت توب؟ یا مالک ت"   چنی  آوازی برآمد کهای

ی تحول روحی عرفا در ها تنوع حاایت .(319: 3191)هجویری، « "...نانی می که توبه
 ای  نقطه از تحول یعنی واقعه، بیانگر ای  مطلب است.

 ارکان واقعه. 1ـ2ـ3

 علم  . 1ـ1ـ2ـ3

است. بنا بر اشارات نویسندگان  9علمدر فرایند تحول روحی عرفا،  نخستی  رک  واقعه

کاه در عرفاان    متون عرفانی، بیرون آمدن از حد غفلت به مدد نور علم و معرفت است
. غزالای در  (۱3: 31۳1)بااخرزی،   شاود  مای  یااد  «یقظه و انتیاه»اسلامی از آن با عنوان 

ان تغیرّ حاال در مقاماات ایما    ،ت ای  رک  از واقعه آورده است که اگر علم نیاشداهمی
همادانی نیاز معتقاد     القضاات  عی  .(9۱4ا9۱1 ،4ج: 31۳۳)غزالی،  مما  نخواهد بود

اگر علم راست در آدمی پیدا گردد، ارادتی محمود العاقیه درو ظاهر آید و فعلی »است: 
« هام در دیا  هام در دنیاا     ،یا ترکی پ  از آن در وجود آید که بر آن پشایمانی نیاود  

 .(34: 319۱ همدانی، القضات عی )
علم مذکور در مراتب و مقامات مختلف ایمان جریاان دارد. نخساتی  مرتیاه از آن،    

هاایی اسات کاه از     علم معرفت حا تعالی است. ای  نوع از علام، مخاتص باه انساان    
باه موجاب   آورناد.   مای  شوند و به خدای تعالی ایمان می ساحت کفر به اسلاگ متحول

 ،31۳1)مساتملی بخااری،    ساحت عاالمِ اسات  یافته در ای   انسان تحول اشارات عرفا،
از دیگر مراتب علم، علم به احوال اخروی است که مخاتص باه ساالاانی     .(۳19ا۳1۱

 کشاف المحجاوب  ند. هجویری در کتاب ا است که در ابتدای ورود به طریقت صوفیان
علم بقاسات کاه    ،بیداری به احوال اخروی»در باب ای  علم و ثمرات آن آورده است: 

 :3191 )هجاویری،  «ثمره ی آن، ترک جهل و معصیت و حصول علم و طاعات اسات  
ی در متاون عرفاانی، شار  تحاول     ی علام باه احاوال اخارو    هاا  یای از نمونه .(1۳3
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بیان شده اسات: در   مصنفاتالدوله سمنانی است که به قلم ای  نویسنده در کتاب علاء 
رفت  اسالاگ توساس سالطان    یشاهزادگان مغول از پاذ گر یهجر  ارغون و د ۳۳1سال 

ش یچهار پنج سال با  و ستیز که بیدند و با او به جنگ شتافتند. م  نیاحمد تگودار برنج
  جنگ همراهى کردگ و از رو  غرور جاوانى باا خاود گفاتم:     یبا ارغون در ا ،نداشتم

ون باه لشاار     ساپاه ارغا  یااى قازو  یچون در نزد ده پادشاه افتد.یجنگى کنم که پسند
  هنگاگ زاجر  حقانى فارا  یر گفتم که حمله برگ. در ایز تایید، م  نیسلطان احمد رس

ش چشمانم برداشته شد یکه حجاب از پ دا شد. چنانیا  در باط  م  پ هید آمد و داعید
و جمال آخرت و آنچه در اوست به م  نموده شاد و ما  نتوانساتم در زدوخاورد دو     

ه همچناان مصااحب   یا ر بر جا  خود مانادگ و آن داع یمتح م،یسپاه مذکور شرکت جو
دا شاد اماا اثار    یباطنم بود تا فردا چاشتگاه که چون بر سر خوردن رفتم زاجر حقانى ناپ

چ رغیتى نداشتم بلاه ملالتى یتنها به ملازمت سلطان ه که نه آن در جانم باقى بود. چنان

طاعااتى کاه    شاۀ قضاای  یباه اند  گشت. دار مىیز در م  از خدمت دستگاه ارغون پدین
)سامنانی،   «ت را بر خاود واجاب دانساتم...   ینارده بودگ افتادگ و احتراز از گناه و معص

 .(34ا9: 31۳1
 حال. 2ـ1ـ2ـ3

و  به معناای پشایمانی   به موجب اشارات عرفا «حال»و  است« حال» رک  واقعه،دومی  
اه گا عرفانی آن است که هرطلب در متون توضیح ای  ماست.  قصد و اراده بر ترک گناه
حجاب بی  او و خداوند اسات، دردی از   ،علم دریافت که گناه انسان مستعد در مرحلۀ

با تأکید ای  درد،  .شود می سیب از دست دادن محیوب ایجاد ای  شناخت در قلب او به
محماد  . ترک گنااه و معصایت اسات    آن ۀشود که نتیج می ارادۀ استواری از آن حاصل

در حقیقت هماان  « حال»نامد و معتقد است که  می «حال»را  از تحول مرحلهغزالی ای  
 .(۳ ،4: ج31۳۳)غزالای،   افتاد  می توبه است که پ  از مرحله علم )یقظه و انتیاه( اتفاق

در ایا   اما  ،ستو خلا دنیا ه احوال سالک در دوران پیش از سلوک مایل به دنیاک چنان
سیب توباه او ایا     و» حاایت داوود طایی آمده است:در  کند. می مرحله از آن اعرا 

 گری ای  بیت شنید: بأِیِ خ دَّیک  ت ی ادَّی الیلِای؟ و  ایُّ ع ین یاک  اذا ساالا؟     بود که از نوحه
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نگشت؟ دردی عظیم از ای  معنی بر وی فرود آمد و قرار از وی برفت و متحیر بگشت 
و همچنان به درس اماگ ابوحنیفه رفت. اماگ او را نه بر حال خود دید. گفت: تو را چاه  

در ما  پیادا   : دلم از دنیا سرد شده است و چیزی بوده است؟ او واقعه بازگفت و گفت
 .(9۳4ا9۳1: 31۳1)عطار نیشابوری، « یابم... گشته که راه بدان نمی

 ی غیبیها اسباب واقعه. 2ـ2ـ3

حصول علم و معرفت در قالب واقعه به اسیاب و لوازگ مختلفای همچاون میصارات و    
یی اسات  هاا  و شنیده ها دیده ،مسموعات نیازمند است. منظور از میصرات و مسموعات

  کند. می ها را بیدار شود و آن می های مستعد وارد ی تنییهی بر دلها که در قالب پیاگ

   مبصرات. 1ـ2ـ2ـ3
میصرات عیارت است از وقایعی که انسان مساتعد تحاول باه هنگااگ باروز واقعاه باه        

ی ها هاست. ای  نوع از اسیاب کشف در حاایت خواست حا قادر به دیدن حقیقت آن
تحول روحی در قالب وقایع دردناکی است که موجیاب بیداری و هوشیاری ساالک را  

ی متعددی ذکر شده است که نخستی  ها بیداری ،در احوال حس  بصری کند. می فراهم
 ۀنوع ای  بیداری به اعرا  از دنیا و خلا دنیا اشاره دارد. و سیب ای  بیداری، مشااهد 

. گوید: ا  جان پادر! باه   .». احوال قیصر و سخ  گفت  او با فرزند از دست رفته است:
عان و یران و شفیران و پیلسوفان و دبیدست پدر چه بود؟ برا  تو لشار گران آورد، و ف

ز آمدگ. اگر باه دسات   یها  الوان. و خود ن و صاحب جمالان و مال و نعمت  را  زنان
ش یجلالت در پا  حال، با کسى است که پدر با همۀ  یاما ام  کار  برآمد  باردمى. 

  سخ  در دل حس  کار کرد و در حال، بازگشت و به بصره رفت. یا ست...ا او عاجز
)عطاار نیشاابوری،   « ا نخندد تا عاقیت کاارش معلاوگ گاردد   یو سوگند خورد که در دن

قعاۀ دردنااک   روغیدی آمده است که باا دیادن وا  در حاایت ابوعلی ت .(19ا13: 31۳1
ای  شفقت بود بار  »شده در انیار خویش متأثر شد و گفت:  قحطی طوس و گندگ ذخیره

؟ شوری بادو  ای هنهادای  همیرند و تو گندگ در خنیز می مسلمانان؟ که ایشان از گرسنگی
در  .(۱۱۳هماان:  ) «در آمد و روی به صحرا نهاد و ریاضات و مجاهاده پایش گرفات    
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و در اولّ سقس فروشای کاردی. یاک روز باازار     » است: حاایت سریّ سقطی نیز آمده 
ن نگاه  م  نیز فاار  شادگ. بعاد از آ    :بازار بسوخت. گفت :بغداد بسوخت. او را گفتند
. چون ای  حال بدید، آنچه داشت به درویشان داد و طریا کردند، دکان او نسوخته بود

 .(113همان: ) «تصوف در پیش گرفت
 مسموعات. 2ـ2ـ2ـ3

ی مرتیس با عالم غیب که به هنگاگ باروز واقعاه باه    ها عیارت است از شنیدهمسموعات 
آغاازی  سالوک      نوع از اسیاب کشف منحصر به نقطۀشود. ای می خواست حا شنیده

شاود.   مای  نیست و در سیر استامالی عارف به مراتب و درجات برتر عرفان نیز دیاده 
دو ناوع کلای تقسایم کارد:      توان باه  می های تحول روحی عرفا را مسموعات حاایت

شود و شاامل   می آغازی  سلوک به خواست حا شنیده مسموعاتی که در نقطۀنخست 
نقل است کاه یاک روز ساری ساقطی     »هایی است که مقدماتی از معرفت دارند.  انسان
لی ا با تجم ناگ او احمد یزید کاتبا   گذشت می گفت. یای از ندیمان خلیفه می مجل 
بیا تا به مجل  ای  مارد رویام.    :آمده. گفتجمعی خادمان و غلامان گرد او در تماگ و

چند به جایی رویم که نیاید رفت؟ که دلم اینجا بگرفت. پ  به مجل  درآمد. بر زبان 
کا  از   تر و هایچ  ک  نیست از آدمی ضعیف در هجده هزار عالم هیچ :سری برفت که

چنان  ،ی نشود که آدمی. که اگر نیاو شودانواع خلا خدای در فرمان خدای چنان عاص
نیاو شود که فرشته رشک برد از حالت او، و اگر بد شود، چنان شود که دیاو را نناگ   
آید از او و صحیت او. عجب از آدمیی بدی  ضعیفی که عاصی شود در خادایی بادی    

. چنادان  بزرگی. ای  سخ  تیری بود که از کمان سری جدا شاد و بار جاان احماد آماد     
 مسموعاتی که در سیر استامالی دیگر،. (11۳ا11۱همان: ) «گریست که از هوش بشد...ب

از  یهایی است کاه درجاات   شود و شامل انسان می عارف به مراتب و درجات برتر دیده
سیب کسب درجات برتر  در ای  نوع از مسموعات، عارف به .اند دهمعرفت را کسب کر

کند که حاصال ایا     می مختلف شنیداری دریافتی ها معرفت، خطاب حا را از کانون
روزبهاان بقلای شایرازی در     ی مارر عارف اسات. ها و هوشیاری ها ، بیداریها دریافت
شان در عشاا  یا» کند: می سیب ای  نوع از واقعات را چنی  ذکر ،شر  شطحیاتکتاب 
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در  .(111: 3144)بقلای شایرازی،   « شانوند...  چون کامل شوند، هرچه هسات از حاا  
 گاردی متحاول   ه است کاه در اثار شانیدن صادای دوره              ُ              حاایت ابوح لمان دمشقی آمد

گفات:   می یحیی ب  رضا العلوی گوید که بوحلُمان دمشقی از طواّفی شنید که»شود:  می
 پنداشاتم کاه   :. از هوش برفت. چون با هوش آمد، وی را پرسیدند. گفت1یا سعتر بریّ

از دیگر موارد، حاایت حسا  بصاری   . (۱9۱: 319۳)قشیری،  «4گوید: اسِع ت ر  بریّ می
کناد کاه    مای  گوی زن و شاوهر همساایه معناایی را اساتنیاط    و است که از ظاهر گفت

دهم که بر سر م  ناما بدی  یک چیز ت  در»...  متناسب با پیاگ تنییهی آیات قرآن است:
. نااه تاو دیگاری را بینای    نه آ ،همه برای آن کردگ که تو را بینم همه دیگری گزینی ای 

مرا وقت خوش گشات و آب از چشامم    :حس  گفت کنی. می امروز به دیگری التفات
روانه شد طلب کردگ تا آن را در قرآن نظیار یاابم ایا  آیات یاافتم. للهنّ الله لا یغفار أن       

خاطر  و یغفر ما دون ذلک لمِ  یشاء. همۀ گناهت عفو کردگ اما اگر به گوشۀیشرک به 

)عطاار  « جال شارک آوری هرگازت نیاامرزگ    عزومیال کنای و باا خادای     به دیگاری  
مساموعاتی کاه در   تاری    مهام  با توجاه باه مطالاب فاوق     .(49ا4۳: 31۳1نیشابوری، 
 ابیاات شاعر و   ،آیات قرآن ند از:ا شود، عیارت می ی تحول روحی عرفا دیدهها حاایت
 .زواجر

 آیات قرآنالف. 
گذار در فرایند تحول روحی عرفا، آیات قارآن اسات. الیتاه    یای از مسموعات تأثیر

ند که زمیناه و شارایس مناساب آن وجاود داشاته باشاد.       ا آفری  ای  آیات زمانی تحول
وقت سرشار و آبااد،   ،دل آماده :مقدمات ای  تأثیر از نظر سراّج طوسی عیارت است از

تحقا ای  امور نیز مرهون یافته و  شده و سرشت تزکیه نف  تربیت ،درون پاک و پاکیزه
لو کانت القلاوب حاضارة و الاوقاات معماورة و الاسارار      »توفیا و عنایت ازلی است: 
 «ایا ج الاى ذلاک و باالله التوف   یة منخنسة لما احتیع الیشری                  ّ        طاهرة و النفوس مید بة و طیا

تاا شایی   »در شر  احوال فضیل عیا  آماده اسات کاه    . (9۳۱: 3934)سراج طوسی، 
ألَمَه یَـأنْل لالَّـذای َ آمَنُـوا أنَْ     »خواند: می گذشت. در میان کاروان یای ای  آیت می کاروانی
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چاون تیاری    (آیا وقت آن نیامد که دل خفته شما بیدار گردد؟« )؟تخَشْعََ قلُوُب   مه لاذاکرْل اللهَّا 
نیشاابوری،   )عطاار « آمد، و نیز از وقت گذشات  آمد،» :بود که بر دل فضیل آمد. گفت

 ۀاز دیگر موارد، جان دادن فرزند فضایل بار اثار شانیدن آیاات ساور       .(93ا۳9: 31۳1
 .(311)همان:  القارعه است

 اشعارب. 

مسموعات، اشعار است که متناساب باا ظرفیات وجاودی و احاوال       انواعاز دیگر 
سالک یا عارف در ابتادای احاوال از    کند. اگر می ی مختلفی را ایجادها شخصی واکنش

تواند مایۀ بیداری او شود.  می مقدمات روحی لازگ برخوردار باشد، ای  نوع مسموعات
که بر اثر استماع ابیات شعر متنیه شد و توباه   اند دهدر شر  احوال مسروق بغدادی آور

ی، حاایات جاوان و کنیازک )قشایر     از دیگر موارد، .(999: 3934 کرد )سراج طوسی،
)قشایری،   حاایات مسالمان شادن ترساا     ،(۱9۳: 3191 هجاویری،  ؛۱99ا۱9۳: 319۳
: 319۳وسف الحسی  و بوالحسی  دراّج است )قشیری، حاایت یو  (991ا9۳9: 319۳
۱94). 

 زواجر. ج

تاامل استعداد است و استعداد تنها به توفیا و عنایت الهای و   منظور ظهور واقعه به
است که  و وسایس با توجه به اشارات عرفا همان زواجرگیرد.  می با ظهور وسایس شال

ساهروردی در   شاود.  مای  یااد « اصل توبه»یا « میدأ توبه»عنوان  در متون عرفانی از آن به
توبت و میدأ، زاجر  اسات از  » در باب ای  مطلب آورده است: عوارف المعارفکتاب 

 «دار شاود... یا غفلات ب دا شاود چشام دل از خاواب    یا ر آن پیاندرون، که چاون تیاشا  
  اصال  و» :چنی  آورده است« اصل توبه» ۀهجویری نیز دربار .(3۳1: 31۳4)سهروردی، 

ب حاالى و  یا دن عیا دار  دل از خاواب غفلات و د  یتعالى باشد و ب از زواجر حا  توبه
تعالى  د حایر کند اندر سوء احوال و قیح افعال خود و از آن خلاص جوچون بنده تفا

ت و  برهاند و باه حالاوت   یو  سهل گرداند و و  را از شومى معصاسیاب توبه بر 
ازدارنادگان از کاار   و زواجر به تعییار قارآن، ب  ( 1۳1: 3191)هجویری،  «طاعت برساند
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[  انساان را از گناهاان  ]و سوگند به بازدارندگان کاه   ؛فاَلزاّجلراتا زجَراً»ناشایست هستند: 
حول روحی، واقعاه  ی تها رو، در تییی  حاایت ای از .(9: صافات) «دارند شدت بازمی به

  رود. می ی خفته به کارها منظور بیداری انسان به مدد زواجر به
ی تحول روحی عرفاا آن اسات   ها زواجر در حاایت یای از ناات قابل ذکر دربارۀ

ند. در آیات قرآن، تحول ی دینی صورت واحدی ندارها خلاف آموزه که ای  زواجر بر
و تحول روحی سااحران فرعاون توساس     سیا توسس حضرت سلیمان)ع( روحی ملاۀ

کنند. اما ای  موضاوع   می گیرد که در نقش زواجر ظهور می حضرت موسی)ع( صورت
 تری صورت گسترده ،پذیری از نظریات عرفاسیب تأثیر ی عرفانی بهها در متون و تذکره

شاود کاه    می رو همتعددی روب یابد. در احوال ابراهیم ادهم آمده است که او با زواجر می
پیاگ ای  زواجر، همگی بر بازگشت ابراهیم ادهم از ساحت غفلت به آگاهی تأکید دارد؛ 
اما صورت زواجر و سخنان روایت شده از آنان متفاوت است. نخستی  زاجره در ایا   

تو خادای را بار    ،ای غافل»بر باگ است که پیاگ او چنی  است: ای  هکرد شتر گم ،داستان
تار اسات؟    ویی، شتر بر بااگ جسات  از آن عجیاب   ج می اطل  تخت زری  و در جامۀ

 آیاد و یاای   مای  ای  نه رباط باشاد کاه یاای   : حضرت خضر)ع( است ،دومی  زاجره
پایش از   بیادار گارد،   :گوید می است کهشنیدن آوازی در صحر ،سومی  زاجره رود؟ می
است که اباراهیم ادهام را ماورد    اه بیدارت کنند. و چهارمی  زاجره در قالب آهویی آن

)عطار نیشابوری،  «نه تو را به صید م ... اند دهمرا به صید تو فرستا دهد. می خطاب قرار
 ساخنان کاودکی سایب بیاداری او     ،در حاایات ابوالحسا  مازی     .(314ا319: 31۳1
از خرابای دو   ،رفت می شیخ الاسلاگ گفت: ... وقتی بوالحس  مزی  در بغداد»گردد.  می
یای مه و یای که. بر دل وی اندیشاه گذشات کاه مگار      :ودک نوجوان بیرون آمدندک

ایهاا   :رفتند، آن کودک کهینه رو با پا  کارد و گفات    می ایشان .اند دهایشان به بدی بو
 ،گویی مرگ مرا بگرفت :یعلم ما فی أنفسک فاحذروه. بوالحس  مزی  گوید که ،الشیخ
ایدون کودک بر سر م  مشرف، و م  در نظار ناه!   م  شیخ حرمی  و  احسنت... :گفتم

منهم و منهم شیوخ. یعنی ای  دوساتان   ،منصف باز روی باپ  کرد و گفت: أیها الشیخ
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از دیگر موارد، حاایت  .(411: 31۳9)انصاری،  «کودکان هم هستند ،ندا او نه همه پیران 
گیارد   مای  قرارکنیزک  مورد ملامت 3«ادب بصر»والنون مصری است که به سیب ترک ذ

       ِ                                                    اگر عال م بودی، به نامحرگ ننگریستی. و اگر عارف بودی، چشامت   ..».شود.  می و متنیه
 .(319: 31۳1)عطار نیشابوری، « به دون حا نیامدی

  آثار و نتایج. 3ـ3

محماد   سومی  مرحله در فرایند تحول روحی عرفا، تغیرّ در اعمال و جاوار  اسات.  
داند که حرکاات و ساانات ساالک     می فروع توبه غزالی ای  بخش از تحول را جزء

اکناون   ،همه شادی و بطر باود و غفلات   ،پیش از ای » :شود می طور کامل دگرگون به
همه صحیت با اهل غفلات باود،    ،اندوه و حسرت باشد و پیش از ای  ،همه گریست 

 در احوال حییاب عجمای دو   .(191 ،9ج :31۳1)غزالی،  «اکنون با اهل معرفت باشد
تحول اوست، وی دوران پیش از ل که مربوط به روایت نقل شده است. در روایت او

هر روز به تقاضای معاملتی رفتی. اگر سیم بدادندی » به گناه و معصیت مشغول است:
گ که مربوط باه  روایت دو و« مزد بستدی و قوت روز از آن ساختی.نیک و اگر نه پای

حییب به روز »کند:  می ریاضات او حاایتدوران پ  از تحول اوست، از عیادات و 
 :آمد. زن گفات  می شد. و به شب باز خانه می رفت و به عیادت مشغول می به صومعه

کریم است. از کارگ   ،آن ک  که م  برای او کار کردگ: حییب گفت چیزی نیاوردی؟
نیشاابوری،   )عطاار  «بدهاد  ،او شرگ داشتم که چیزی خواهم. او خود چون وقت آید

31۳1 :۳1). 
وی در دوران پیش از تحول به مستی و شرابخوارگی  اند دهآورنیز بشر حافی  دربارۀ

مشغول بود اما پ  از تحول راه تقوا و و ر ع در پیش گرفت. ابوالقاسم قشیری در بااب  
 :کناد  مای  گونه بیان هفتم رساله، احوال روحی بشر حافی را در دوران پ  از تحول ای 

 ،حافی را به دعوتی بردند و طعاگ فرا پیش او نهادند. خواست که دست دراز کناد  بشر»
کرد. مردی که آن عاادت او دانساته باود     می دستش فرمانیرداری نارد. باری چند چنان

 .(3۳1: 319۳ )قشیری،« طعامی که در آن شیهت بود، نرسد دست وی به :گفت
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 گیری نتیجه. 4
ی عرفانی است ها موضوعات بسیار مهم در تعالیم و آموزهمیحث تحول روحی یای از 

. یاای از  اند تهکه نویسندگان متون عرفانی به اشاال و صور گوناگون به تییی  آن پرداخ
ی تحول روحی عرفا پیوناد  ها اشاال تحول، تحول به معنای مثیت است که با حاایت

دی مانظم و منساجم   فراینا دارد. جریان ای  تحاول مطاابا باا میاانی فااری عرفاا از       
قادمات،  کلی خلاصه کارد: م  توان آن را در سه مرحلۀ می طوری که برخوردار است؛ به

گانه نیز دارای عوامل و عناصاری اسات کاه     واقعه و آثار و نتایج. هریک از مراحل سه
 ۀافتد. ای  فرایند هم در بعُاد ورود باه عرصا    ها جریان تحول اتفاق نمی بدون وجود آن

 هم در سیر استامالی عارف به مراتب و درجات برتر نقش دارد. طریقت و
ی تحول ها ای  موضوع آیات و قصص قرآن است. در قرآن، حاایت خاستگاه اولیۀ

شاده در  ی یادهاا  شود که وجه شیاهت صاورت  می به دو صورت مجمل و مفصل بیان
با خاساتگاه ایا    فرایند تحول روحی در متون عرفانی مطابا هاست. اما  فرایند منظم آن

که در ساحت  آغاز ای  فرایند، انسان مستعدی است نقطۀ تعالیم یعنی قرآن کریم است.
سایب دارا باودن برخای از مقادمات همچاون توفیاا و اساتعداد         غفلت قرار دارد و به

دهد. آثار و نتایج حاصال   می کند و تغییر اراده می شود، توبه می ی غیییها مشمول واقعه
تفصیل ایا  مطلاب   . فرایند، دگرگونی در اعمال و جوار  فرد تحول یافته استاز ای  

 اعماال نیاک   رفع حجاب و موانع که حاصال آن ایجااد   :ند ازا در اشارات عرفا عیارت
ت گرفت  عقل که حاصل آن تفار و تأمل در عواقب امور اسات. ایا    است و دیگر قوّ

یا به تعییری  ذیرش نور یقظه و انتیاهدو ویژگی عاملی در جهت مهیا شدن انسان برای پ
 ی غییای ذکار  هاا  در ای  نقطه از فرایند، اسایابی بارای واقعاه    .نور علم و معرفت است

قاادر باه دیادن یاا شانیدن       ،شود که انسان مستعد تحول به مدد نور یقظاه و انتیااه   می
کاه ناوع   اسات  میصارات و مساموعات    :ناد از ا هاست. ای  اسیاب عیاارت  حقیقت آن

ی تحول روحی عرفا از جایگاه خاصای برخاوردار اسات.    ها مسموعات آن در حاایت
 ۀاز ساوی هما   ،یعنی واقعه ،دریافت حقیقت و یا علم و معرفت در ای  نقطه از تحول
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 عرفا یاسان است اما چگونگی دریافت آن متفاوت است.  
 

 ها نوشت پی

: 31۳۳ ،وفعلا است )م ...افتاده و ،جِ وقُ ع و وقُ وع به معنای واقع شونده« الواقعِ» مینث کلمۀ« واقعه» .3
 ... دیاده و« واقع»، «واقعه»، «و ق ع» یها در آیات و قصص قرآن ای  کلمه به صورت .(993۳ا9934، 9ج

ا وقَعَتَا الواقاعهَ» عظیم است.ای  هشود، که به معنای وقوع حادث می بسایار   ]واقعاۀ هنگامی کاه واقعاه   « ااِ
وقاوع حادثاه عیاارت    »شود:  می ایناه چرا از قیامت به واقعه تعییر .(3: واقعه(واقع شود  [عظیم قیامت

ف یا  را باا آن توصا   صافتى اسات کاه هار حادثاه      «واقعه»د آمدن آن، و کلمۀ یاست از حدوث و پد
منظاور   .(39۱، 39ج: 31۳1طیاطیایی، ( «د شدهیپد ا  عنى حادثهیا  رخ داده،  ند: واقعهیگو مى کنند؛ مى

 شود.  می از واقعه در ای  مقاله، حوادث، رویدادها و پیش آمدهایی است که سیب یقظه و انتیاه
الادی  رازی در فصال    از جملاه نجام   ؛تعاریف گونااگونی دارد « واقعه» اصطلا  ،در متون عرفانی

واقعه باه نزدیاک ایا  طایفاه از دو     » :آورده است اصطلا در توضیح ای  مرصاد العیاد شانزدهم کتاب 
و از راه معنی، واقعه آن باشد که از حجاب خیاال   و دوگ از راه معنی... ،یای از راه صورت :وجه است

 .«د از صافات بشاری مُادرک آن شاود..    بیرون آمده باشد و غییی صرف شده، کاه رو  در مقااگ تجارّ   
آنچه انادر دل پدیادار   »کند:  می گونه تعریف را ای « واقعه»هجویری نیز اصطلا   .(39۱: 31۳9 )رازی،

 :کاه گویناد   آید و بقا یابد به خلاف ظاهر و به هیچ حال مر طالب را آلت دفع کاردن آن نیاشاد. چناان   
گیارد  ا واقع جز بر دلی صاورت ن ها جمله محلّ خواطرند، ام پ  دل« خ ط ر ع لی ق لیی و  و ق ع  فی ق لیی.»

 .(۱۳4ا۱۳1 :3191)هجویری، « حدیث حاّ باشد... که حشو آن جمله
ی هاا  آگاهی، بصیرت و معرفت است که به توفیا و عنایت الهی شاامل حاال انساان    ،منظور از علم .9

 .(9۱9ا9۱3، 4: ج31۳۳)غزالی،  گردد نه علم اکتسابی می مستعدِ تحول
 نوعی گیاه است. .1

 بینی.سعی ک  تا نیاویی م   .4
ی بسیاری نقل شده است که عارفی به سیب نگریست  باه ناامحرگ،   ها حاایت الاولیا ةتذکر در کتاب .۱

 باارۀ در«   ّ                      ّ    فص  آداب الجاوار  و الحاواس   »در باب  وراد الاحیاباشود. صاحب  می مشمول پیاگ تنییهی
و « ی ادبی است که آن عضو به آن مخصاوص اسات...  بر هر عضو»...آورد:  می ای  نوع از غفلت چنی 

)بااخرزی،   «.وب مردگ و منارات و محرمّات بپوشاند..یچشم را از نامحرگ و ع» آن است کهادب الیصر 

31۳1: 391). 
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 منابع

 .قرآن کریم ا

تهاران: انتشاارات   تصحیح محمد سارور ماولایی،    ،طیقات الصوفیه ،(31۳9) انصاری، خواجه عیداللها 
 توس.

انتشاارات  تهاران:   تصحیح ایارج افشاار،   ،وراد الاحیاب و فصوص الآدابا (،1383باخرزی، یحیی ) ا
 دانشگاه تهران.

 مولی. :تهران، ترجمۀ محمد تحریرچی، رابعه عدویه :شهید عشا الهی (،31۳9بدوی، عیدالرحم  ) ا

فتارهاایی شاورانگیز و رمازی    شامل گ شر  شطحیات: (،3144) بقلی شیرازی، روزبهان ب  ابی نصر ا

 طهوری. تهران:صوفیان، 
های تحول روحی عارفاان و   داستان شناسانۀ شناسانه و روان تحلیل ریخت(، 3191بیگمرادی، سوس  ) ا

 دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان. ،نامۀ کارشناسی ارشد ، پایانشاعران ایرانی تا پایان قرن هفتم
 ، تهران: مرکز.عیا  از رهزنی تا رهرویفضیل (، 31۳1الدی  )رادمهر، فرید-

تهاران:  ، باه اهتمااگ عزیازالله علیازاده     ،مرصاد العیاد م  المیدا الای المعااد   (،31۳9الدی  ) رازی، نجم ا
 فردوس.  

 عشا. ، قم: کرانۀمسیر سلوک: تالار خاطرات عشا (،3191) حسی  رضوی حائری، ا

لیادن:  ، ، تصاحیح رینولاد آلا  نیالساون    التصاوف  اللمع فی (،3934سراج طوسی، عیدالله ب  علی ) ا
 برلی .

تهران: انتشاارات  ، تصحیح نجیب مایل هروی، مصنفات فارسی سمنانی (،31۳1) الدولهسمنانی، علاء ا
 علمی و فرهنگی.

به اهتمااگ   ،ترجمۀ ابومنصور عیدالمیم  اصفهانی ،عوارف المعارف (،31۳4الدی  ) سهروردی، شهاب ا
 علمی و فرهنگی. تهران: ،قاسم انصاری

باقر موساوی همادانی،   ، ترجمۀ سید محماد المیزان فی تفسیر القرآن (،31۳1طیاطیایی، محمدحسی  ) ا
 تهران: انتشارات محمدی. ،1چ

 تهران: زوار. ،1چ ،تصحیح محمد استعلامی، الاولیا ةتذکر (،31۳1) فریدالدی  ،عطار نیشابوری ا
باه اهتمااگ علینقای منازوی و     ، همدانی القضات عی ی ها نامه (،319۱) عیدالله ب  محمد القضات، عی  ا

 تهران: اساطیر.، 1، چعفیف عسیران
تهاران:  ، وناد  ینه، ترجمۀ صادق آیالمنقذ م  الضلال :شک و شناخت (،31۳1) غزالی، ابوحامد محمد ا

 امیرکییر.
تهاران:   حسای  خادیو جام،    ، تصاحیح ترجمۀ مییدالدی  خوارزمی، الدی  احیاء علوگ (،31۳۳)ا ااااا 
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 علمی و فرهنگی. 

ترجماۀ اباوعلی حسا  با  احماد       ،القشایریه  ةترجمۀ الرسال (،319۳قشیری، عیدالاریم ب  هوازن ) ا
 تهران: سخ .  ، اصغر میرباقری فرد ة تصحیح سیده مریم روضاتیان و سید علیعثمانی

دانشااده ادبیاات و علاوگ انساانی دانشاگاه       ، مجلاه «عارفانای  هتحول افسان» (،31۳9) مالمیر، تیمور ا
 .394ا393، 914 ۀتیریز، شمار

 تهران: جامی. ،زادهخارترجمۀ محمودرضا افت ،لحقوق الله ةالرعای (،31۳9) محاسیی، حارث ا
 سخ . تهران: ،در غزنهای  هشورید (،31۳۱محمود ) ،اصغر و فتوحی محمدخانی، علی ا

تصاحیح   ،شر  التعارف لماذهب التصاوف    (،31۳1اسماعیل ب  محمد )مستملی بخاری، ابو ابراهیم  ا
 تهران: اساطیر.، محمد روش 

تهاران: نشار   ، ۳چ ریگی،، ترجمۀ محمد بندرفرهنگ المنجد عربی به فارسی (،31۳۳لوی  ) ،معلوف ا
 ایران.

   تهران: سروش. ،9، چتصحیح محمود عابدی ،کشف المحجوب (،3191) هجویری، علی ب  عثمان ا
الاولیاا   ةیقظه و انتیاه در تحول روحی عارفان تذکر بررسی عوامل» (،3191مسلویی، جواد )ییلویی خ ا

 .349ا399، 3ۀ ، شمارگویا گوهر ،«ه متون منثور عرفانی تا عصر عطاربا توجه ب

 


